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راز دو ساله دوپينگ كاپيتان 
سابق ووشو فاش شد

فدراسيون‌ ووشــو هميشه نامش در ليست 
موفق‌ترين‌ فدراســيون‌هاي ايران قرار داشته 
اســت. رشــته‌اي غيرالمپيكي كه به هر آنچه 
مي‌خواسته رســيده و حالا بر بام دنيا ايستاده 
است. اما اخيرا رازهايي در اين رشته برملا شده 
كه سوالات زيادي را شكل داده است. رازهايي از 
پنهان كردن تست مثبت دوپينگ كه به مدت دو 
ســال مخفي ماند! ماجرا از اين قرار است كه دو 
سال پيش، بعد از جام جهاني 2018 چين تست 
دوپينگ حميدرضا قلي‌پور كاپيتان سابق تيم 
ملي ووشو مثبت و توســط فدراسيون جهاني 
اعلام مي‌شود. اين موضوع البته با رابطه خوبي 
كه رييس وقت فدراسيون يعني مهدي علي‌نژاد 
با فدراسيون جهاني داشــته، مسكوت مانده و 
ســرانجام اين اتفاق به خداحافظي قلي‌پور با 
ورزش قهرماني ختم مي‌شود. آن زمان قلي‌پور 
دليل اين تصميم خود را اشباع شدن و رسيدن 
به هر آنچه در ووشو مي‌خواســت عنوان كرد. 
او كه حتــي تمريناتش بــراي MMA را نيز 
شروع كرده بود، از علاقه به فعاليت در رشته‌اي 
حرفه‌اي صحبت كرد. اما حالا مشــخص شده 
خداحافظي او نه به خاطر ماجراجويي‌هاي جديد 
بلكه به خاطر مثبت شدن تست دوپينگش بوده 
است. فدراسيون ووشوي ايران در حالي در قبال 
اين اتفاق موضع سكوت را انتخاب كرد كه طبق 
قوانين ضد دوپينگ فدراســیون جهانی ووشو 
برای چهار ســال از ۲۸ اکتبــر ۲۰۱۸ )۶ آبان 
۱۳۹۷( تــا ۲۸ اکتبــر ۲۰۲۲ )۶ آبان ۱۴۰۱( 
قلي‌پور را محروم كرد و بر اين اســاس قلي‌پور 
ديگر اجازه هيچ فعاليتي را نداشــت. اما اين در 
حالي است كه كاپيتان سابق تيم ملي ۱۶ بهمن 
۱۳۹۷ و در جریان مســابقات لیگ ایران چهار 
گوشه سكوي ساندا را بوسيد و خداحافظي‌اش 
را اعلام كرد. او حتي هدايايي نيــز از علي‌نژاد 
دريافت كرد. اينكه چرا فدراسيون وقت اجازه 
چنين كاري را داده و اين تبعيض را قائل شده، 

سوالي است كه بايد پاسخگو باشند.

البته نكته ديگري هم در اين باره وجود دارد 
كه نمي‌شود ناديده‌اش گرفت. قلي‌پور يكي از 
اعضاي كميسيون ورزشكاران بود. كميسيوني 
كه دو بار به تعطيلي كشيد و حواشي بسياري را 
هم ايجاد كرد. اين كميســيون در ميان همين 
حواشــي براي مشخص شــدن رييس جديد 
انتخابات برگزار كرد. انتخاباتي كه يك ســوي 
آن هادي ساعي تكواندوكار سابق تيم ملي قرار 
داشت و در سوي ديگر زهرا نعمتي كماندار ايران 
كه شنيده مي‌شود برخي دست‌هاي پشت پرده 
كه حق راي نداشتند، خواهان به رياست رسيدن 
نعمتي در اين كميسيون بودند. به همين خاطر 
حق‌ راي قلي‌پور كه از جامعه رزمي‌كاران است، 
مي‌توانست در روند انتخابات تاثيرگذار باشد. 
هرچند درنهايت هادي ساعي با يك راي بيشتر 
از نعمتي )8 راي( در انتخابات پرحاشيه، رياست 
كميسيون را به دست آورد، اما فاش شدن اين راز 
دو ساله درست در صبح روز انتخابات كميسيون 
ورزشكاران نمي‌تواند چندان هم بي‌دليل باشد. 
البته در اين باره كميته ملــي المپيك هم بايد 
پاسخگو باشد، چراكه طبق آیین‌نامه کمیسیون 
ورزشکاران، هیچ ورزشــکاری نباید در ارتباط 
با قانون جهانی مبارزه بــا دوپینگ هیچ‌گونه 

محرومیتی دریافت کرده باشند.
در هر حال اما بحث دوپينگ در ووشــو به 
همين جا ختم نمي‌شــود. با نگاهي به اسامي 
محروماني كه فدراســيون جهاني ووشو اعلام 
كرده، متوجه يك نام ايراني ديگر نيز مي‌شويم. 
نامي كه او هم در جام جهاني چين مدال‌آور بوده 
و روي سكوي نخست ايستاده است. سيدمعين 
تقوي ديگر سانداكاري است كه تستش مثبت 
درآمده اما تســت او هم مثل قلي‌پور مثل يك 
راز باقي ماند و حــالا بايد شــاهد پس گرفته 
شــدن مدال‌هاي اين دو نفر در مسابقات چين 
باشيم. نگه داشتن راز دوپينگ ورزشكاران در 
رشته‌هاي ديگر هم ديده شــده است. كساني 
كه ناگهان خداحافظي كردند و هيچ‌وقت دليل 
واقعي خداحافظي‌شان مشخص نشد. در اين جا 
بايد اين سوال را مطرح كرد كه آيا واقعا مطرح 
نكردن چنين مواردي و تبعيض قائل شدن بين 
آنها و كساني كه نام‌شان اعلام مي‌شود، تصميم 

درستي است؟  

منهای فوتبال

آریا طاری

حتی سایه استراماچونی هم، دیگر 
اســتقلال را ترک کرده اســت. فرهاد 
مجیدی تا چنــد وقــت، دنباله‌روی 
ایده‌های فنی سرمربی سابق آبی‌ها بود 
اما از کی جایــی به بعد، تصمیم گرفت 
با کفش‌های خودش در استقلال قدم 
بردارد. این تیم، تماما ساخت ایران است. 

حاصل تفکرات کی مربی که چندین 
فصل برای همین باشگاه بازی کرده و 
در آخرین قهرمانی این تیم در لیگ برتر 
نیز سهیم بوده است. فرهاد شاید به اندازه 
استراماچونی کی مربی مدرن نباشد، 
شاید به اندازه استراما تجربه‌های کاری 
در سطح بالا نداشــته باشد، شاید مثل 
او نتواند نبض هواداران و رسانه‌ها را به 
بهترین شکل ممکن در دست بگیرد اما 

او، شناخت دقیق و پرجزئیاتی از فوتبال 
ایران دارد. جنس رفتارها و وعده‌های 
مدیران را می‌شناسد، وضعیت مهره‌های 
تیم را درک میک‌ند و انگیزه و اشتیاق 
زیادی برای متحول کردن اســتقلال 
دارد. هیچک‌س منکــر توانایی مربیان 
خوب خارجی نیست اما در شرایط فعلی 
که همکاری با خارجی‌ها دشوار شده، 
او در بین گزینه‌های داخلی کی چهره 

مناسب برای کار کردن در جمع آبی‌ها 
به شمار می‌رود. چهره‌ای که پتانسیل 
تبدیل ‌شــدن به کی مربی موفق روی 

نیمکت استقلال را دارد.
برای باور این موضوع، کافی است به 
نشانه‌های تریکب استقلال در مسابقه 
این هفته دقت کنیم. اول از همه، اینکه 
تیم دیگر با ســه مدافع بازی نمیک‌ند. 
این برای چندمین هفته متوالی است 

که آنها به سیستم چهار دفاعه سوئیچ 
کرده‌اند و شــیوه جدیدی برای بازی را 
مدنظر قرار داده‌اند. بخشی از این ماجرا، 
شاید به غیبت ادامه‌دار مدافعان این تیم 
هم مربوط باشد. سیاوش یزدانی و عارف 
غلامی به ویروس کرونا دچار شــدند، 
بودروف تیم را ترک کرد و دانشگر نیز با 
تصمیم کادر فنی از تریکب کنار گذاشته 
شد. با این حال شاید حتی اگر همه این 
بازکینان نیز در دسترس بودند، باز هم 
فرهاد ترجیح می‌داد بــا چهار مدافع 
راهی زمین مسابقه شود. مجیدی قبل 
از حضور روی نیمکت استقلال به عنوان 
سرمربی، در تیم ملی امید تیمش را با 
چهار مدافع به زمین می‌فرســتاد. این 
سیستم، همیشه موردعلاقه مجیدی 
بوده است. تفاوت دیگر تیم مجیدی با 
استراما، کمرنگ‌شدن نقش چند بازکین 
خاص است. برخلاف استراما، فرهاد از 
عارف غلامی استفاده چندانی نکرده و 
او را به عنوان کی بازکین کلیدی برای 
تیمش درنظر نگرفته است. این موضوع 
برای هرویه میلیــچ نیز صدق میک‌ند. 
سرمربی ایتالیایی استقلال، علاقه بسیار 
زیادی به میلیچ داشت و برای جذب این 
بازکین، تلاش ویژه‌ای انجام داد. میلیچ 
در تیم اســتراما، کی بازکین فکیس و 
کی مهره گل‌زن به شــمار می‌رفت اما 
پس از مصدومیــت و ماجراهای کرونا، 
در تیم فرهاد به حاشــیه رانده شد. به 
نظر می‌رســد مجیدی در مــورد زوج 
هجومی محبوب استرا نیز تجدید نظر 
کرده است. او در مســابقه این هفته با 
نفت مسجدسلیمان، مهدی قائدی را 
به نیمکت تیم منتقل کرد. مهاجمی که 
در هفته‌های گذشته اصلا نشانی از کی 
بازکین آماده نداشــته است. قائدی در 
ابتدای فصل وعده داده بود که 10 گل 
برای تیمش می‌زنــد و خیلی‌ها تصور 
میک‌ردند او مدت‌ها قبل از این رکورد 
عبور کند اما در عمل، او هنوز روی عدد 9 
متوقف شده است. توفقی که باعث شده 
فرهاد از زوج دیاباته و ارســان در خط 

حمله بهره ببرد.
کپی، هیــچ وقت به پــای یکفیت 

»اورجینال« نمی‌رســد. فرهاد حتی 
اگر در کپی کردن موفق بــود،  باز هم 
نمی‌توانســت کارهای استراماچونی 
را بهتر از خودش انجــام بدهد و باز هم 
نمی‌توانست، دقیقا همان نسخه‌ها را 
با همان نتایج به سرانجام برساند. پس، 
این کی تغییر مثبت برای اســتقلال 
خواهد بود. کی تصمیم امیدوارکننده 
که »جدیت« مجیدی را نشان می‌دهد. 
جدیت کی مربی برای ساختن کی پروژه 
جذاب. استقلال باید نتیجه بگیرد. هیچ 
تردیدی هم در مورد اهمیت این جمله 
نیست اما هیچک‌س هم نگفته که فقط 
قرار است فرمول استراماچونی جواب 
بدهد. مــرد ایتالیایی تیمش را به صدر 
جدول لیگ رساند اما حتی کی فصل 
کامل هم در این تیم حضور نداشت. هرگز 
نمی‌توان گفت که این صدرنشــینی، 
تضمینی برای موفقیت او در ادامه فصل 
بود. هواداران استقلال هم بهتر است به 
جای هشتگ‌زدن در صفحه سعادتمند 
برای جذب دوباره ســرمربی سابق، به 
حمایت از مربی فعلی‌شان روی بیاورند. 
این هم تراژدی همیشگی فوتبال ایران 
است که آن‌چه از دست داده‌ایم را بیش از 
حد بزرگ و آن‌چه در شرایط فعلی داریم 
را بیش از حد کوچک میک‌نیم. همیشه 
گذشته را »طلایی« می‌دانیم و فراموش 
میک‌نیم که بزرگ‌تریــن پروژه‌ها، با 

کوچ‌کترین قدم‌ها آغاز می‌شوند.

برای فرهاد، مردی که دیگر کپی نمی‌کند

استقلال؛ ساخت تهران!‌

اتفاق روز

سوژه روز

هواداران استقلال در اعماق ذهن‌شان به این نتیجه رسیده‌اند که اگر استراماچونی سرمربی تیم‌شان بود، حالا 
قهرمانی لیگ برتر را جشن می‌گرفتند. این باور اما تنها یک حدس است و فوتبال با حدسیات سر و کار ندارد. شاید 

استقلال  با استراما قهرمان می‌شد و حتی شاید در رده‌پایین‌تری نسبت به وضعیت امروزش قرار می‌گرفت. اهمیت کلمه 
»شاید« در این جمله‌ها بسیار زیاد است. تنها در یک مورد می‌توان نتیجه‌ای »قطعی« گرفت و آن مورد، این است که فرهاد 

دیگر نمی‌خواهد ادامه‌دهنده راه استراما باشد. او می‌خواهد تیم خودش را بسازد و امضای خودش را پای این تیم بزند.

تکل وحشــتناک روی پای یکلین امباپه در 
فینال جام حذفی فرانســه، کی لحظه به شدت 
رعــب‌آور در اردوی پی‌اس‌جی بــود. امباپه در 
شرایطی که کاملا درد میک‌شــید از زمین بازی 
خارج شــد و پس از آن در زمان ترک استادیوم، 
با عصا دیده شــد. در مورد وضعیت این بازکین، 
نگرانی‌های زیادی وجود داشــت و ســرانجام 
مشخص شد که او، مســابقه تیمش با آتلانتا در 
مرحله ‌کیچهارم نهایی لیگ قهرمانان را از دست 
خواهد داد. پاریســی‌ها پــس از تعطیلات لیگ 
فرانسه، مدت‌ها دور از زمین فوتبال بودند و پس 
از بازگشت، با کی خبر وحشتناک رو‌به‌رو شده‌اند. 
ادامه مســابقه‌های این فصل لیگ قهرمانان به 
صورت تک بازی برگزار می‌شوند و غیبت امباپه 
مقابل آتلانتا، به معنای حضور نداشتن این بازکین 

در ‌کیچهارم نهایی لیــگ قهرمانان خواهد بود. 
امباپه بدون شک، مهم‌ترین بازکین تیم توماس 
توخل به شــمار می‌رود. کی ستاره کلیدی برای 
پاریسی‌ها که در این فصل بیشتر از همه بازکینان 
دیگر این تیم موفق به گل‌زنی شده است. غیبت او 
به شدت به پاریسی‌ها لطمه خواهد زد. همان‌طور 
که غیبت یکلین مورفی ممکن است سریال پکیی 
بلایندرز را با کی مشکل اساسی روبه‌رو کند. امباپه 
»شخصیت اصلی« پی‌اس‌جی است و مهره‌هایی 
مثل نیمار و کاوانی با وجود همه توانایی‌هایی که 
دارند، نمی‌توانند به اندازه او تاثیرگذار باشند. این 
بازکین تا امروز همه افتخارات ممکن را به دست 
آورده اما هرگز نتوانسته قهرمان لیگ قهرمانان 
اروپا شــود. او سابقه ایســتادن روی سکوی اول 
جام جهانی را دارد و همــه جام‌های داخلی را نیز 

با پاری‌سن‌ژرمن تجربه کرده اما هنوز نتوانسته 
طعم حضور در نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان را بچشد. 
برخلاف او، نیمار این جام را فتح کرده و در جریان 
بردن این رقابت‌ها، کیی از بهترین‌های بارسا بوده 
است. باشــگاه فرانســوی پس از ورود دلارهای 
قطری، هزینه‌های سرســام‌آوری انجــام داده 
است. آنها نیز به سبک سیتی، قوانین مالی بسیار 
زیادی را دور زده‌اند و نظم بازار را به هم ریخته‌اند. 
گرانقیمت‌ترین خرید تاریخ فوتبال، هنوز با هزینه 
222 میلیون یورویی برای نیمار به این باشگاه تعلق 
دارد. تیمی که برای خریــد امباپه نیز، هزینه‌ای 
نجومی انجام داده اســت. با وجود همه هزینه‌ها، 
آنها هرگز در اروپا موفق نبوده‌اند و امیدوارند در این 
فصل، برای روبه‌رو شدن با ناکامی همیشگی در 
اروپا، راه حلی داشته باشند. شاید آتالانتا نسبت به 
تیم پرستاره فرانسوی، تیم چندان نامداری نباشد 
اما طرفداران فوتبال ایتالیــا حتما می‌دانند که 
گاسپرینی و شاگردها چه فصل درخشانی را پشت 
سر گذاشته‌اند. آنها در فاز هجومی تیم فوق‌العاده‌ای 

به نظر می‌رسند و در اوج اقتدار به این مرحله راه 
پیدا کرده‌اند. کنار زدن والنســیا در ‌کیهشتم 
نهایی، هرگز کی ماموریت سخت و پیچیده برای 
آنها نبود و ســتاره‌های برگامو، خیلی راحت این 
حریف را از سر راه‌شان برداشتند. شاید آنها به اندازه 
پی‌اس‌جی ستاره نداشته باشند اما به معنای واقعی 

کلمه، کی تیم هستند. تیمی که حضورش را در 
رقابت‌های فصل آینده لیگ قهرمانان نیز قطعی 
کرده اســت. مصدومیت امباپه وحشت حذف از 
اروپا را در اردوی پی‌‌اس‌جی به اوج رسانده است. 
شاید درست مثل چند سال قبل، نیمه‌نهایی لیگ 
قهرمانان باز هم کی مهمان ناخوانده داشته باشد.

آریا رهنورد

قرمز و آبی ندارد. زرد و سبز هم ندارد. همه »بازنده« این بازی 
هستند. همه آنهایی که اخلاق را در موج علایق رنگی غرق کردند. 
همه آنهایی که خودشان را کشتند تا در کری‌خواندن از دیگران 
جلو بزنند و در این بازی پلید، سبقت بگیرند. همه آنهایی که بذر 
نفرت را در مزرعه فوتبال کاشتند و هوا را تا می‌توانستند، آلوده 
کردند. باور کنید در فوتبال به جز این کری‌خوانی‌ها، لذت‌های 
دیگری هم برای کشف کردن وجود دارند. اینکه شما قادر به دیدن 
این لذت‌ها نیستند، دلیل خوبی نیست برای آنک‌ه وجود آنها را به 

طور کلی زیر سوال ببرید.
از مجری ســطح‌پایین و بی‌دانش تلویزیون، هیچ انتظاری 
نمی‌رود وقتی »پیشکســوت« فوتبــال ایران کــه این روزها 
کمک مربی تیم ملی امید هم شــده، کی شوخی سخیف علیه 
موفقیت‌های تیم رقیب را در صفحه رســمی‌اش به اشــتراک 
می‌گذارد. فکر نکنید آب، کی روزه گل‌آلود شده است. این وضعیت 
همیشه وجود داشته اما اینستاگرام و توئیتری نبوده‌اند که آن را 

مثل »آینه« نشان‌مان بدهند. از مجری سطح‌پایین و بی‌دانش 
تلویزیون، هیچ انتظاری نمی‌رود وقتی صبح تا شب، ویدئوهایی 
بی‌ارزش و مضحک را »وایرال« میک‌نیم و برای محتوای چرند 
محض، »هورا« میک‌شیم و به خیال خودمان، خیلی هم فرهنگی 
و خیلی هم مدرن هستیم. وقتی مزخرف بودن ملاک »همه‌گیر« 
بودن می‌شود، مجری تلویزیون هم حق دارد که سهمش را از این 
سفره جست‌وجو کند. حق دارد حرف‌های بی‌ارزش و بی‌محتوا 
را به زبان بیــاورد و مثل بچه‌های دبســتانی، همان چرندهای 
دیده‌شده در صفحه‌های زرد اینستاگرام را با مخاطب در میان 
بگذارد. مخاطب این چیزها را دوست دارد. مخاطب برای خودش 
ارزش قائل نیست. مخاطب لاکی می‌زند، بازنشر می‌دهد و یکف 
میک‌ند. مخاطب، خیال میک‌ند با چه شــوخی هوشمندانه و 
ظریفی روبه‌رو شده است. اگر مخاطب به این جماعت بها ندهد، 
آنها هرگز نمی‌توانند به جای عذرخواهی، ژســت حق به جانب 
بگیرند و ادعا کنند که مطرح شدن‌شان، راهی برای گمراهک‌ردن 
مردم از قیمت دلار است. چقدر ما باید بدبخت باشیم که با امثال 
شما، حواس‌مان را از دلار پرت کنند. شما که از دلار صد هزار تومانی 

هم دوست‌نداشتنی‌تر هستید. شمایی که ذره‌ای خلاقیت ندارید. 
شما که همان شوخی‌های سخیف را هم خودتان نساخته‌اید و از 
دیگران دزدیده‌اید. شما که انگار زباله‌جمعک‌ن اینستا و توئیتر 
هستید. هر کس آشغالش را دم در می‌گذارد، برمی‌دارید و کاسبی 
را شروع میک‌نید. کاسبین نگون‌بخت زباله‌ها. کمی به فوتبال 
اروپا نگاه کنیم. کمی هم به تفــاوت خودمان و فوتبال اروپا نگاه 
کنیم. از همان فصل گذشته بین دو باشگاه سیتی و لیورپول تنش 
وجود داشت اما همین فصل، سیتیزن‌ها برای لیورپولی‌ها تونل 
افتخار زدند. آنها به افتخار بزرگ‌ترین دشمن این روزهای‌شان 
در فوتبال انگلیس دست زدند و به تحسین این حریف پرداختند. 
در لالیگا با وجود همه مسائل وحشتناک داوری، بارسا به شکلی 
مسالمت‌آمیز قهرمانی رئال مادرید را تبرکی گفت و همه چیز 
همان‌جا تمام شــد. بارسا موفقیت رئال را زیر ســوال نبرد تا در 
آینده موفقیت‌های خودش هم زیر سوال نرود. در فوتبال ایران 
اما ظاهرا هیچک‌س با موفقیت دیگری کنــار نمی‌آید. این بازی 
کثیف، لیدرهایی هم دارد. از مهرداد میناوند که فوتبالیست بسیار 
خوبی بود اما صد افسوس که نماد لمپنیسم در »هواداری« شد و 
شخصیت خودش را با دست خودش خرد کرد تا رضا حقیقی که 
می‌توانست در فوتبال به جایگاه‌ فوق‌العاده‌ای برسد اما با جوانی‌اش 
کاری کرد که دیگر حتی از لیگ دو هم پیشنهاد نداشته باشد و آن 
وقت به جای حسرت خوردن با این خودسوزی، مشغول توهین 
عمومی به هواداران تیم رقیب شد. از امیرحسین صادقی که همه 

اعتبار دوران بازی‌اش را با اظهارنظرهای نسنجیده با طرفداری 
کورکورانه از بین برد تا آرش برهانی که با عبارت‌هایی مثل تیم 
سوم پایتخت و جام اسنپی، ناگهان به دوران راهنمایی برگشت! 
همه این نام‌ها می‌توانستند در فوتبال به عنوان مربی آینده داشته 
باشند اما کاری کردند که دیگر هیچک‌س جدی‌شان نگیرد. سوژه 
شوخی و تمسخر شدند و از لاکی خوردن، لذت بردند. آنها صبح تا 
شب در فضای مجازی همدیگر را می‌درند و مردم با تماشای این 
افراد داخل قفس اینستاگرام یکف میک‌نند. آنها صبح تا شب از 
خجالت هم درمی‌آیند و از به کار بردن هیچ کلمه‌ای هم خجالت 
نمیک‌شند. آنها خودشان از عوامل درجا زدن و پسرفت استقلال و 
پرسپولیس هستند. موضوع فقط فوتبال نیست. ما در ایران طاقت 
تماشای موفقیت دیگران را نداریم. می‌خواهد اصغر فرهادی باشد 
یا نوید محمدزاده. پرسپولیس باشد یا استقلال. وقتی استقلال 
نتیجه می‌گرفت، پرسپولیســی‌ها به قلعه‌نویی اتهام فســاد 
می‌زدند. وقتی سپاهان لیگ را فتح میک‌رد، رقبا موفقیتش را زیر 
سوال می‌بردند، حالا هم که دور دور پرسپولیس است، طرفداری 
تیم‌های دیگر به جای تونل زدن یا حداقل توئیت زدن، آنها را با 
انواع و اقسام کنایه‌ها مواجه میک‌نند. چه روزگار تلخی است برای 
فوتبال. چه روزگار ناامیدکننده‌ای است برای »طرفدار« کی تیم 
بودن در فوتبال ایران. چه روزگار تباهی است برای دل دادن به 
احساسات هوادارانه. و چه روزگار سیاهی است. برای فوتبال. و 

نه فقط برای فوتبال!

پیکی بلایندرز بدون شخصیت اصلی

وحشت در پاریس!

سوگواری برای فوتبالی که اخلاق در آن مرده است

مزرعه نفرت!‌

هیچ‌کس منکر توانایی 
مربیان خوب خارجی 

نیست اما در شرایط فعلی 
که همکاری با خارجی‌ها 
دشوار شده، مجيدي در 

بین گزینه‌های داخلی 
یک چهره مناسب برای 

کار کردن در جمع آبی‌ها 
به شمار می‌رود. چهره‌ای 
که پتانسیل تبدیل ‌شدن 

به یک مربی موفق روی 
نیمکت استقلال را دارد
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